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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  بيژن: شعر از
  فرح نوتاش: فرستنده

  ٢٠١٨ اپريل ١٣
 

  ]شروع از يک نگاه[
بند بر چشمانش، ز يک نگاه شروع شد، عکسی سياه و سفيد، دستبند بر دست و چشما 

- چيزی در درونم لرزيد، می! اما ايستاده و سرفراز گويا به خورشيد خيره شده بود

شد، در نتيجه لرزيد و با شتاب پراکنده میھايم نيز میخواستم سخن بگويم، اما واژه

آری تماشای ! م نوشتم تا احساسم را بتوانم بيان کنمبه جای سخن با زبانم، با انگشتان

  .پيش از تيرباران، مرا واداشت تا شعر زير را بسرايم" خسرو روزبه" عکس ۀدوبار

   بيژن 

  ٢٠١٨ چچھارم مار

   

  هبا دستانی دربند و چشمانی بست

  ؟بريدمرا به کجا می

  !خواھيد بدانمدانم آنچه را که شما نمیمن می

  !خواھيد ببينمآنچه را که شما نمیبينم من می

  داناينک، مردانی طناب پيچ شده برتيرک چوبی درانتظار فرمان آتش

  دشونآنگاه که جلادان به زانو می

  داش را به تو می بخشیئآب، زلال و روشنا

  .کنداش را نثارت میو آسمان، آبی

  ددھیعشقی است که گياه را می روياند وآفتاب را گرما م خون تو اما،

  دکن میاھا معنبرای گرگ انسان بودن را و

  تترينشان بر تو خواھند گريسآنگاه درنده

  دشکافای که قلبت را میگلوله

  .زندش میبرگ نازک گل سرخی است که عاشقی بر گيسوی معشوق
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  د بی پايان ھستی درتو جريان دارۀاينک تمامی اين پھن

  تاينک، نه زمين زيرپای توست، نه آسمان بالای سر

  تھايت جاريسھا و درياھا در رگھا، دشتتمامی رودھا، کوه

  ...ای بی پايان و شعری بی آغازقصه

  هچشمانی بست با دستانی دربند و

  !ھا را بنگربگسل وناديدنی تمامی بندھا را

  دکنندرمسلخ دروغ قربانی می ببين چگونه حقيقت را

  .گذارندامش را ھديه به خدايان میو ن

  نزنجيرھا را پاره ک

  زديوارھا را فرو ري

  یو به جريان باد که ما را ھمچون برگ خشک پائيز

  .کن یئاعتناکند بیای سرگردانمان میبی ھيچ اراده

   

  ...ھای لاله خود را يله کن دشتۀآبی آسمان را بنوش و بر گستر

  هچشمانی بست با دستانی دربند و

  ندوباره خويش را متولد ک

  هخويشتن را غسل تعميد د

  ،ينه بنگرئبه آ برای شروعی ديگر و

  .چراکه تو ديگر تو نيستی ،خودت را نخواھی شناخت

  ...ينه بنگرئبه آ

  


